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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 6 4 2 5 3 7 8 9
9 7 5 8 6 4 1 2 3
8 2 3 1 7 9 4 6 5
6 3 9 7 8 5 2 4 1
5 8 2 6 4 1 9 3 7
7 4 1 3 9 2 8 5 6
2 1 8 9 3 6 5 7 4
4 9 6 5 2 7 3 1 8
3 5 7 4 1 8 6 9 2

2 3 6 4 8 7 5 9 1
1 8 4 5 9 3 6 7 2
7 5 9 6 1 2 8 4 3
6 2 5 9 4 8 3 1 7
3 4 7 1 2 6 9 8 5
8 9 1 3 7 5 2 6 4
4 1 2 8 3 9 7 5 6
9 6 3 7 5 1 4 2 8
5 7 8 2 6 4 1 3 9

آسان
1 5 8 9 2 4 3 6 7
7 2 9 3 1 6 5 8 4
6 4 3 5 8 7 2 1 9
5 1 2 4 7 9 8 3 6
9 8 4 1 6 3 7 2 5
3 7 6 8 5 2 4 9 1
2 9 5 7 3 1 6 4 8
4 3 7 6 9 8 1 5 2
8 6 1 2 4 5 9 7 3

متوسط
3 9 7 2 8 1 5 4 6
2 8 6 3 5 4 7 1 9
4 5 1 9 6 7 8 3 2
9 1 3 7 2 5 6 8 4
8 6 2 1 4 9 3 5 7
5 7 4 8 3 6 9 2 1
6 4 9 5 1 8 2 7 3
1 3 5 6 7 2 4 9 8
7 2 8 4 9 3 1 6 5
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   افقي: 
1- گويک- کسي که به افراد زير دست خود 

امر و نهي کند
2- تيم کنوني »رونالدو«- فرزند- پشت و عقب

3- گل بتونه- برق و تلألؤ- نماد قهوه خانه- فلز تمدن
4- ماه رومي- توپ، غلتک- استطاعت و دارايي

5- نگيني در کوير شرق- رواج دادن- پهلوان يوناني
6- خشک مزاج- زمان تعيين شده وقوع امري- درود

7- ميله‌هاي خواندني- خيال و ظن- چه کسي را؟
8- دوش- تب و لرز- دلير

9- حرکت باد- اصلاح عکس- بيمار
10- سخت و محکم- شيريني پيچي- اسب يدک

11- مثل و مانند- گزارش- کتاب مقدس هندوان
12- شکل و قيافه- مبالغه، اغراق- گرمي بازار

13- عدد پيشتاز- تنه بريده درخت- از انجيل‌ها- بيماري
14- قصد- ماده اوليه نان- سامانه رقمي يا شماره‌اي

15- کمدين محبوب ايراني- آدرس

 عمود ي: 
1- مســابقه در حال پخش شبکه ســه با مجري گري »رضا 
رشــیدپور«- گــردآوري محصول جــا مانــده و پراکنده در 

کشتزار، پس از برداشت محصول اصلي
Q-2- عارفان- همراه دم

3- شــايعه- جمع شــيء- خراش گاوآهــن روي زمين- 
سيلي

4- منتهي شونده- تيز- دار فاني
5- ميهمانخانه- وســيله تصويربرداري از ســند کاغذي- 

ارادت صادقانه
6- شــرکت هواپيمايي ايراني- اتاق کار- از جنس پارچه 

مشبک
7- پايه- تسهيلات- پربازديدترين موزه جهان- نماز سر 

وقت خود
8- از آثار ديدني »تربت جام«

9- مقام تيم قهرمان- ستاره روشن- فربه و گوشتالو- ماه 
کم حرف

10- پته- جوهر مازو- لقب »مولانا«
11- پيگيري- خوش اخلاقي، ادب- رود »ساري«

12- نهــال نــازک- مأنــوس شــدن- عنــوان امپراطوران 
آلمان

13- ضمير غايب- پرنده پابلند- مارکي بر کاميون- لنگه
14- غذاي تزريقي- روستاي »آدمک‌های سنگی«- گوهر 

دهان
15- سرمايه- از دانه‌هاي خوراکي

   افقي: 
رمـــان  ســـاختماني-  مصالـــح  از   -1

»روسالیئه‌ هام« استرالیایی
2- مرکز »لائوس«- اهلي- امر به گشودن

3- نقش بازيگر- لطيف- مقابل »بالا«- همسر اسکارلت
4- رسم مغولي- حاصل ذوق و هنر سراينده- آزردگي

5- کمترين اندازه- عظمت الهي- کمک کننده
6- گذرگاه- جوانمردي- محفظه لوله‌اي خميردندان

7- احداث کردن- دو زن که یک شـــوهر داشـــته باشند- 
حديث معروف نبوي

8- ناز و خرام- مربي »پرسپولیس«- جشن مردم ويتنام
9- غذاي شـــب- فيلي که مانوئلِ اول به پاپ لئون دهم 

هديه داد- پيروي
10- قطعه نـــازک و دراز فلزي- پوشـــاننده- وصف مکان 

بي‌خطر
11- از تقسيمات زمان- گوارا- دست نخورده

12- خودروي جنگ- نوعي تن پوش- يک جزء از ده جزء 
چيزي

توبـــره  گردانيـــدن-  جايـــز  و  رواداشـــتن  رمـــق-   -13
ورزشکاران- آب در لغت محلي

14- مردم- نياکان- بيوسفر
15- رود مهم »کاستاریکا«- عرضه شده براي خريد

 عمود ي: 
1- مرکز »بوانات« اســـتان فارس- از مناطق گردشـــگری 

روستای »فارسیان« در استان گلستان
2- سردسير- تفاوت کيفي- فوري

3- خودم- فيلمي از »آوا داورنای«- گل وســـط دو آجر- 
طرف

4- الهه عقل- عملي در وضو- شهری در »افغانستان«
5- شهری در استان »اردبیل«- غرامت- قانون پذيرفته 

شده
6- شب پيش رو- سياستمدار- کشور نيشکر

7- انبار ته کشـــتي- آنچه در بين مردم متداول است- با 
نشاط- سخنان بيمار

8- شرکت توليد کننده خودروهاي اسپرت کره اي
9- ديدگاه‌ها- به‌دست- نمو- روده تابيده

10- پرنده- بي‌يار و همدم- بنفش روشن
11- از نيروهاي سه گانه- اختلال کبدي- اندوه سخت

12- از مهلکه جان سالم به در بردن- يتيم شدن- پزشک
13- تخم مرغ انگليســـي- همدســـت- چربـــي و پيه- 

مخفف که او
14- مؤسسه انتشاراتي- دهکده- پسر کيقباد

15- مســـير هدايت و دسترســـي بـــه واي فاي- ســـنگ 
کريستال

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم
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قاشریدمعرونر4

مورمکنمضتمبی5

کممانبسوریو6

یرگلیلحتیخارف7

دبالکانورکسیر8

نیمارگالبوطوش9

ایبوفیارسنا10
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دانشگاه پشت پرده کرونا
اضطراب و فرسودگی دانشجویان با مجازی شدن دانشگاه‌ها

کرونا خیلی چیزها 
را تغییر داده شاید 

اگر تا همین چند 
سال پیش می‌گفتند 

روزی می‌رسد که 
دانشجویی دانشگاه 
قبول شود اما هرگز 

رنگ دانشگاهش را 
نبیند حرف‌هایش 
را باور نمی‌کردیم 
یا باور نمی‌کردیم 
کسی همانجا پای 

سیستم کامپیوترش 
بتواند مدرک شیمی 

یا تربیت بدنی 
بگیرد اما همه 

اینها اتفاق افتاده 
و ملالش غیر قابل 

تحمل شده. چه 
کسی می داند در 

آینده چه اتفاق 
دیگری خواهد افتاد

رتبــه‌اش 10 شــد، کلــی درس خوانــد تــا همــان 
دانشــگاهی کــه می‌خواهد قبــول شــود، اما چه 
اتفاقی افتاد که تا امروز دانشگاه مورد علاقه‌اش 
را هنوز به چشم خود ندیده؟ کرونا آمد و گفتند 
بنابرایــن  می‌شــود؛  برگــزار  مجــازی  کلاس‌هــا 
تــا امــروز نه تنهــا دانشــگاهی را کــه در آن قبول 
شــده ندیده که حتی پایش را هم به شــهری که 

دانشگاهش آنجاست نگذاشته.
»بــاورت می‌شــود؛ حتــی بــرای ثبت‌نــام گفتند 
مدارکت را با پست ارسال کن؟ من در یک شهر 
کوچک زندگی می‌کنم؛ با خودم گفتم حســابی 
درس بخوانــم تــا به تهــران بیایــم و از امکانات 
دانشــگاه و کتابخانــه‌اش اســتفاده کنــم حــالا، 
حــال و روز مــا را ببین! روزها حســرت می‌خورم 
کــه آنچه را از دســت داده‌ام دیگر برنمی‌گردد و 

همه اینها افسرده‌ام کرده است.«
 اینها فقط حرف‌ها و دغدغه‌های این دانشــجو 
نیســت، خیلــی از دانشــجویانی که می‌شناســم 
این روزها حرف‌های مشــابهی دارند؛ اینکه فکر 
می‌کرده‌اند شــرایطی کــه کرونا به وجــود آورده 
موقتــی اســت و آنهــا یکــی دو تــرم را در خانه و 
پشت سیستم کامپیوترشان می‌گذرانند و تمام؛ 
امــا بــا طولانی شــدن این رونــد، خســته، کلافه 
می‌گوینــد  خیلی‌هایشــان  شــده‌اند.  افســرده  و 
یعنــی این شــرایط تمــام می‌شــود؟ آیــا دوباره 
می‌توانند به فضای درس و دانشگاه بازگردند؟ 
آیــا می‌تواننــد تجربیاتــی کــه روزی خوابــش را 
می‌دیدنــد از ســر بگذراننــد؟ آیا روزهایــی که از 

دست رفته قابل جبران هست؟
»مــن هنــوز کارت دانشــجویی‌ام را نتوانســته‌ام 
بگیرم. به یکی از همکلاسی‌ها گفتم عکسش را 
برایم بگیرد و بفرســتد. تا به حال توی کتابخانه 
دانشــگاه پا نگذاشــته‌ام؛ حداقل اجــازه بدهند، 
خوابگاه‌هــا بــاز شــود تا ما هــم بتوانیــم کمی از 
امکانات دانشگاهی که کلی برای قبول شدن در 
آن زحمت کشــیده‌ایم، استفاده کنیم. کسی که 

رتبه خیلی بالاتری هم دارد دقیقاً الان شــرایط 
مــن را دارد، آیا همه اینها کلافه کننده نیســت؟ 
فــرق الان مــن بــا کســی کــه کلًا مجــازی درس 

می‌خواند چیست؟«
 این نظر یکی از اســتادانی است که نمی‌خواهد 
اسمی از او در این گزارش آورده شود: »راستش 
واقعاً شــرایط ســختی شــده و من افســردگی و 
کلافــه شــدن را در میــان دانشــجوها می‌بینــم. 
کاش کســی به فکــر روح و روان آنها باشــد. من 
آدم مثبــت اندیــش و آرامی هســتم و معمولًا 
همــه را دعوت بــه آرامش می‌کنم امــا یک بار 
ســر کلاس گفتم دیگر نمی‌توانــم به این روش 
ادامــه بدهم چون مدام اینترنت قطع می‌شــد 
درحالــی که بعضــی بچه‌ها همایش داشــتند. 
دائــم داخــل کلاس می‌شــدم و بعد بــه بیرون 
پــرت می‌شــدم. فشــارهای بیرونی هم هســت 
این همه خبر مرگ و روزهای سیاه که می‌دانم 
فقــط مخصــوص من و دانشــجوها نیســت اما 
همه اینها فشار مضاعف است. اگر وضعیت به 
همیــن منوال پیش برود دیگــر کلاس جدیدی 

انتخاب نمی‌کنم.«
این اســتاد صاحبنــام یکــی از رشــته‌های علوم 
انســانی ادامــه می‌دهــد: »در رشــته‌های علــوم 
انســانی تا قبل از ماجــرای کرونا مدام در کلاس 
بحــث و صحبت بــود. اســتاد و دانشــجو خیلی 
الان  امــا  می‌کردنــد  عــوض  را  کلاس  شــرایط 
دانشــجو در فضای مجازی نهایتاً تایپ می‌کند 
یــا گاهی اجــازه صحبــت می‌گیــرد. آنقــدر هم 
شــرایط فراهم نمی‌شــود که بحث کنیم. گاهی 
می‌فهمــی دانشــجو دارد وســط خیابــان بحث 
می‌کنــد و صدای موتــور و ماشــین می‌آید یا لم 
داده روی مبل خانه‌اش و وسط خواب نیمروزی 
یــک چیــزی می‌گویــد. ایــن فضــا روح و روان را 
فرســوده می‌کنــد. مــن گاهی احســاس می‌کنم 
در خــأ صحبت می‌کنم. ســکوت کلاس آدم را 

می‌گیرد.«
رشــته  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  مریــم 
علوم سیاســی اســت و همــه اینهــا را در دو ترم 
دانشــگاهش تجربــه کــرده: »من وقتــی خودم 

همایش مــی‌دادم دائــم از خودم می‌پرســیدم 
اصلًا بچه‌ها بــه من گوش می‌دهند؟ یک هفته 
کامــل بــرای کارم زحمــت کشــیدم امــا وقتــی 
چهره‌هــا را نمی‌بینــی خــواه ناخــواه این ســؤال 
برایت پیــش می‌آید که اصلًا کســی به تو گوش 
می‌دهد یا نه؟ وقتی سر کلاس حضوری هستی 
بــه هــر حــال آدم‌هــا و عکــس العمل‌شــان را 
می‌بینی اما در فضای مجــازی لزوماً این اتفاق 
نمی‌افتــد. همه اینها فرســودگی مــی‌آورد. ترم 
قبل بچه‌ها بیشــتر با هم بحث می‌کردند و شور 
و اشــتیاق بیشــتر بود اما این تــرم می‌بینم انگار 
همــه شورشــان را از دســت داده‌انــد. انگار همه 
دچار کرختی شده‌اند. من فکر می‌کنم اگر فضا 
همین طور پیش برود مدام اشــتیاق دانشجوها 
بــرای درس خوانــدن کمتر می‌شــود. قبلًا همه 
شرایط را موقت می‌دانستند، اما الان می‌گویند 
ممکن است این شــرایط ادامه پیدا کند و حتی 
امتحانات هم معلوم نیســت حضوری باشــد. 
همه اینها احساس ســرخوردگی ایجاد می‌کند 
و آدم دائم احســاس بدشانســی می‌کند؛ اینکه 
دورانــی از زندگــی‌اش از دســت رفتــه کــه دیگر 
برنمی‌گــردد؛ حتی یــک بار یکی از اســتادان ما 
گفــت کاش شــرایط کمــی خــوب می‌شــد و ما 
می‌توانســتیم چند جلسه‌ای همدیگر را ببینیم 

تا لااقل بفهمیم با چه کسانی کلاس داریم.«
ثمیــن دانشــجوی شــیمی اســت. او اوایــل به 
خاطــر کــم شــدن فشــار درس‌هــا خوشــحال 
بــود توی خانــه درس می‌خواند امــا این روزها 
احســاس کاملًا متفاوتــی دارد: »در هر صورت 
تــوی خانــه درس خوانــدن راحــت تــر اســت، 
اما بعد از گذشــت یک ســال و نیم چون ســال 
بعد هم ســال آخر دانشگاهم است دیگر این 
شرایط برایم سخت شده و دوست ندارم توی 
خانــه بمانــم. دوســت دارم بــروم دانشــگاه و 
آزمایش‌ها را عملی انجام دهم. رشته ما کلی 

درس عملی دارد.«
ثمین می‌گوید این روزها بشــدت افسرده شده 
و دلــش نمی‌خواهد ایــن روال ادامــه پیدا کند: 
»حجــم درس‌ها قبــاً بیشــتر بود امــا حالمان 

بهتــر بــود. همیــن کــه بچه‌هــا را می‌دیدیــم و 
باهم حــرف می‌زدیم کلی خوش می‌گذشــت 
امــا این روزها خیلی‌هــا در حالت خواب درس 
می‌خواننــد یــا کلاس‌هــا را می‌گذراننــد. قبــاً 
بچه‌هــا در کلاس حضــوری با انگیزه بیشــتری 
درس می‌خواندند و رقابت بیشتری داشتیم.« 
نگرانی ثمین از آن جهت بیشتر است که فقط 
یک سال تا فارغ‌التحصیلی‌اش مانده و ممکن 
اســت درســش درحالــی تمام شــود کــه کرونا 
همچنان باشد و این یک سال آخر هم مجازی 

بگذرد.
او می‌گویــد: »بــاز هم خوش شــانس بــودم که 
دو ســال دانشــگاه واقعــی را تجربــه کــردم. اما 
خیلی‌ها شروع دانشگاه‌ برای‌شان همین طوری 
بــود و به نظــر من ایــن فرصت دیگر برایشــان 
برنمی‌گردد. اتفاقی که بــرای ما افتاد غیرقابل 
جبران است. من فکر می‌کنم دوره دانشجویی 
مــن در دوره کارشناســی کامــاً از دســت رفت. 
ما می‌توانســتیم کلی تجربه‌های هیجان انگیز 
داشــته باشــیم امــا تمــام ایــن تجربه‌هــا را از 
دســت دادیم و به جایش با خانه‌نشینی روزگار 
گذراندیم. همه اینها افســرده کننده است. مگر 
چه ســرگرمی در خانــه داریم؟ دائــم در دنیای 
مجازی هســتیم؛ درس مجازی، کتاب خواندن 

مجازی، همه چیز مجازی است. این سن برای 
من دیگر تکرار نمی‌شــود و من مجبورم به این 
روال ادامــه دهــم چون کار دیگری از دســتم بر 

نمی‌آید.«
او دانشــجوی معماری است و درباره مشکلات 
خــاص این رشــته می‌گوید: »مشــکلات کلاس 
آنلایــن را که خودتان بهتــر می‌دانید نبود صدا 
و تصویر درســت و هزار بدبختــی که درباره‌اش 
هزار بار گفته‌ایم. علاوه بر این رشــته‌ من بیشتر 
عملی اســت و بایــد ببینم تــا یاد بگیــرم و این 
پشــت سیســتم غیرقابــل فهــم اســت. مــا نیاز 
داریــم پیــش هم باشــیم و یک چیزی را رســم 
و طراحــی کنیم. جاهای مختلــف را ببینیم و... 
کارهای ما ضعیف شــده. وقتی کنار هم بودیم 
جو بهتــری داشــتیم و حالمــان بهتر بــود. این 

خانه نشینی واقعاً ناراحت کننده است.«
زهــرا دانشــجوی تربیــت بدنــی اســت. او هــم 
ایــن  مشــکلات خــاص خــودش را دارد: »مــا 
همــه پــول کلاس عملــی بــرای والیبال و شــنا 
می‌دهیــم امــا تا حالا رنگ اســتخر و باشــگاه را 
هم ندیده‌ایم. هر واحد 500 تا 600 هزار تومان 
اســت. حالا بگذارید برایتان بگویم کلاس‌های 
مــا چطــور می‌گــذرد؛ اســتاد می‌گویــد دربــاره 
یک حرکــت بیایید حرف بزنیــد و عملًا کلاس 

بــا صحبت مــا دربــاره حــرکات می‌گــذرد. این 
اصلًا حس و حال دانشــگاه و یــک کار عملی را 
نمی‌دهــد و آدم را دلگیر و خســته می‌کند. قبلًا 
خوشــحال بودیــم می‌رویــم تــوی زمیــن توپ 
می‌زنیم و شــنا می‌کنیم. طبیعتاً دیگر آن حال 
و هوا اصلًا نیســت. از آن طرف یک خوبی دارد؛ 
اصلًا غیبت نمی‌خوریم و در هرحال می‌توانیم 
در کلاس درس حاضــری بزنیــم امــا یک دوره 
عمرمــان رفــت و دیگــر بــر نمی‌گــردد.« زهــرا 
می‌گویــد از ابتدای دوره کارشناســی‌اش اوضاع 
همیــن بــوده چــون او از کاردانی به کارشناســی 
آمده: »اینکه کلاس بروی بعد هم با دوستانت 
بــروی بیــرون، انگار دیگــر قرار نیســت برای ما 

تکرار شود.«
کرونــا خیلــی چیزهــا را تغییــر داده شــاید اگــر 
تــا همیــن چنــد ســال پیــش می‌گفتنــد روزی 
می‌رسد که دانشــجویی دانشگاه قبول شود اما 
هرگز رنگ دانشــگاهش را نبینــد حرف‌هایش 
را بــاور نمی‌کردیــم یــا بــاور نمی‌کردیم کســی 
همانجا پای سیستم کامپیوترش بتواند مدرک 
شــیمی یا تربیــت بدنی بگیــرد اما همــه اینها 
اتفــاق افتاده و ملالش غیر قابل تحمل شــده. 
چه کســی می‌داند در آینده چــه اتفاق دیگری 

خواهد افتاد.

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


